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اگرچه در طول تاريخ ادب فارسى، كتاب هاى منظوم و منثورى، همچون 
شاهنامة فردوسى، ويس و رامين فخرالدين گرگانى، منطق الطير عطّار،

ــعدى، جوامع  ــتان س ــتان و بوس ــى، مثنوى مولوى، گلس ــة نظام خمس
ــى،  ــار، كليله و دمنة نصراالله منش ــى، تذكرة اولياء عطّ ــات عوف الحكاي
ــمك عيّار فرامرز بن خداداد، طوطى نامة نخشبى، بختيارنامة دقايقى،  س
ــتان پردازى در ايران همواره با  ــى از آنند كه داس ــة بيغمى، حاك دارابنام
ــه»، «حكايت» و  ــرح حال»، «قصّ ــت»، «ش عناوينى چون «سرگذش
ــتان، اعمّ از رزمى، بزمى، عرفانى، عشقى و اخلاقى، سابقه اى  انواع داس
طولانى داشته است، امّا پيداست كه داستان نويسى به مفهوم جديد آن، 
ــتان كوتاه»، در اروپا شكل گرفته  يعنى «رمان»، «نمايشنامه» و «داس
ــنايى با داستان نويسى به مفهوم جديد، همچون  است. بدين ترتيب، آش
ــال اخير حاصل شد و چون نوع  ديگر پديده هاى غرب، در همين صد س
ــت و  ــازگارى داش ــود كه با اوضاع اجتماعى ايران س ــدى از ادب ب جدي
ــى طبقات مختلف را منعكس مى كرد، از همان  واقعيّات و حوادث زندگ
ــال هاى آغازين، مقبوليّتى بسزا يافت و موجب شد ايرانيان نيز به آن  س

واقعيت توجّه كنند (حقوقى، 32:1377).
ــروز ايران در 360 صفحه  ــتان كوتاه در ادبيات ام كتاب جايگاه داس
نگاشته شده است كه در بخش اوّل، نويسنده به زمينه هاى پيدايىِ ادبيات 
ــگامان داستان نويسى  ــتانى جديد در ايران و در بخش دوم، به پيش داس
ــتان از 18 نويسندة معاصر ايران  نوين در ايران مى پردازد. آنگاه 18 داس

را به ترتيب سال تولدّ آنان، به عنوان نمونه ارائه مى كند.
الف. زمينه هاى پيدايى ادبيات داستانى جديد در ايران

بايد توجّه داشت، وجوه تشابهى كه تا پايان قرون وسطا، بين ادبيات 
شرق وغرب وجود دارد، اندك نيست و شباهت هاى زيادى به هم دارند؛ 
ــرق و غرب از هم جدا  ــت كه راه ش ولى در پايان اين دورة تاريخى اس

نگاهي به كتاب
  جايگاه داستان کوتاه
 در ادبيات امروز ايران

عدالت عزّت پور*

* جايگاه داستان كوتاه در ادبيات امروز ايران.
* تورج رهنما.

* چاپ اول، تهران: اختران، 1388.
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مى شود و تحوّلات فرهنگى و اجتماعى، نخست در اثر پيدايش رنسانس 
و سپس در پىِ انقلاب فرانسه، چهرة اروپا را به كلىّ دگرگون مى كند. با 
ــترش اين تحوّلات، در نيمة نخست سدة نوزدهم دوره اى نوين آغاز  گس
مى شود. غرب در اثر پيشرفت هاى صنعتى و فرهنگى خود، تحوّلاتى را 
ــرق پديد مى آورد كه بى سابقه است. اين تحوّلات در ايران نيز در  در ش
آغاز، سبب دگرگونى هاى سطحى و سپس در پايان سدة نوزدهم موجب 
تغييراتى شگرف مى شود (رهنما، 1388: 9). در اين دوره است كه ما شاهد 
ــى، اجتماعى، اقتصادى و فكرى با  ــمگير مناسبات سياس گسترش چش
ــز تغييرات اجتماعى و  ــه اصلاحات اوّليه و ني ــتيم كه منجر ب غرب هس
اقتصادى و ... مى شود. امّا عواملى در پديد آمدن اين دگرگونى ها مؤثر و 
دخيل بوده اند كه نويسنده در اين بخش به اختصار به آنها پرداخته است:

ــى كه اروپا  ــام دوران 1. وجـود شـخصيت هاى آگاه و دلسـوز: در تم
ــره از اين  ــانيد، ايران يكس جهش بزرگ صنعتى خود را به انجام مى رس
ــختى كه  ــت هاى س ــوّل بي خبر مانده بود و قاجاريان به دليل شكس تح
ــدى از اين دگرگونى ها آگاهى  ــان خوردند، رفته رفته و به كن از اروپايي
ــن دوران گرفتار  ــرس، 1378: 12). ايران در اي ــى - كويى پ ــد (بالائ يافتن
ــات سياسى و نابسامانى هاى اقتصادى و فرهنگى بسيار بود و از  اغتشاش
سويى ديگر، ناتوانى هاى بى شمار قاجاريه، سبب شده بود كه آنها نتوانند 
ــور از خود واكنشى درخور نشان دهند  ــى و اقتصادى كش در امور سياس
ــخصيت هاى  (رهنما، 1388: 10). امّا در درازاى قرن نوزدهم، در ايران ش
طراز اوّلى سر برآوردند كه كم و بيش با موفقيت و با اتكّا به روشن بينى 
ــور را از خواب بيدار كنند  ــختانة خود، كوشيدند اين كش و نوآورى سرس
ــر و ولىّ عهد فتحعلى  (بالائى - كويى پرس، 1378: 12) عباس ميرزا، پس
ــيدن به تاج و تخت، در جريان محاصرة  ــاه، كه متأسفانه پيش از رس ش
هرات در مشهد درگذشت، پيشاهنگ روشنفكران بود. عباس ميرزا پس 
از شكست هاى نظامى، به فكر چارة اساسى افتاد و با آشنايى با آنچه در 
روسيه و عثمانى اتفاق مى افتاد، دست به اصلاحات زد. در همين ارتباط، 
تاريخ پطرِ كبير، تأليف ولتر، انحلال، انحطاط و عظمت امپراتورى روم، 
ــه گرديد (امانيان،  ــى ترجم ــف ادوارد گيبون، به توصية وى به فارس تألي
ــان ايرانى براى  ــى بود كه با اعزام جوان ــتين كس 1382: 59). وى نخس
ــران وارد و افراد  ــات چاپ را به اي ــل علوم جديد به اروپا، تأسيس تحصي
ــويق كرد. اندكى بعد، ميرزا تقى خان  ــتعد را به ترجمة آثار بيگانه تش مس
ــى در  ــاه را به اصلاحات اساس اميركبير در صدد برآمد كه ناصرالدين ش
كشور جلب كند (رهنما، 1388: 10). وى كه در جوانى در دستگاه عباس 
ــرزا و وزير ترقّى خواه او، قائم مقام فراهانى، افق هاى نوينى را در برابر  مي
ــد كه در بدوِ  ــدگاه خود مى ديد، چنان مجذوب علوم و فنون جديد ش دي
ــاهدة  ــيه، از نزديك اين علوم را لمس كرد و مش امر، در مأموريت روس
ــيه نيز افكار تازه اى در وى به وجود آورد (اميراحمدى،  دارالعلم هاى روس
1381: -152 153). اميركبير دليل عقب ماندگى ايران را در عدم توجّه به 
ــيد سطح آگاهى مردم را بالا  ــت و صادقانه مى كوش علوم جديد مى دانس
ــتاوردهاى فرهنگى، صنعتى و نظامى اروپاييان آشنا  ببرد و آنان را با دس
ــفانه به دليل محافظه كارى شاه جوان (ناصرالدين شاه) و  كند؛ امّا متأس

ــت كِم يكى از  ــعايت درباريان، در اين امر توفيق چندانى نيافت و دس س
ــيس دارالفنون، سرانجام عملى  ــه هاى مورد علاقة وى، يعنى تأس نقش

گشت (رهنما، 1388: صص10-11). 
ــخصيت هاى ديگرى نيز بودند كه در روشنگرى  به جز اين دو تن، ش
ــخصيت هاى روشنفكر، كه  ــمار اين ش اذهان نقش عمده ايفا كردند. ش
ــس مى كردند، اندك  ــريع اجتماعى را در ايران ح ــرورت تحوّلات س ض

نيست، در اينجا به چند تن از آنان اشاره مى شود.
رضاقلى خان هدايت، كه نه تنها يكى از مردان هوشمند دورة قاجار، 
ــندگان ايران در  ــراون، يكى از بزرگ ترين نويس ــه به گفتة ادوارد ب بلك
ــمار مى آيد، يكى از اينهاست. در ميان مردان آگاه و  قرون گذشته به ش
ــارالدوله نيز مقامى ارجمند دارد. وى مردى  دلسوز قرن نوزدهم، مستش
ــى را در ايران به خوبى  ــرورت اصلاحات اجتماع ــن بين بود كه ض روش
دريافته بود. رسالة يك كلمه، كه مستشارالدوله آن را به سال 1306هـ. ق
ــور به شاه  ــفتة دربار و ضرورت اصلاحات فورى در كش دربارة وضع آش
ــخصيت هاى روشنفكر دوران قاجار،  ــت، بيانگر اين امر است. از ش نوش
ــلطنه) است،  ــن خان صنيع الدّوله (بعدها: اعتمادالس يكى هم محمدحس
ــه جهان علوم و  ــى، ب ــس از طىّ مدارج گوناگون نظامى و سياس ــه پ ك
ــلطنه، بايد از روزنامة  ــات روى آورد. در ميان آثار فراوان اعتمادالس ادبي
خاطرات و بويژه از كتاب خلسه يا انحطاط ايران نام برد كه يكى از آثار 
ــته شده  ــال1310هـ. ق نوش درخور توجّه دورة قاجار بوده و در حدود س

است (همان: 14).
2. تأسـيس چاپخانه و نشـر مطبوعات: پيشينة تأسيس چاپخانه در ايران 
ــدة يازدهم هجرى مى رسد. كشيشان كرملى در سال 1016هـ. ق  به س
ماشين هاى چاپ را به اصفهان آوردند و چاپخانة آنان، گذشته از حروف 
ــت؛ ولى صرفاً به كارهاى خود  ــى نيز داش لاتين، حروف عربى و فارس
اختصاص دادند (بالائى - كويى پرس، 1378: 13). ولى همان گونه كه اشاره 
گرديد، تأسيس چاپخانه به صورت رسمى و عام، يكى از ابتكارات عباس 
ــت. وى در سال 1227هـ. ق نخستين دستگاه چاپ فارسى را با  ميرزاس
ــربى در تبريز - كه حكمرانى آنجا را داشت - داير كرد. ميرزا  حروف س
صالح شيرازى نيز براى طبع روزنامة خود، چندين سال بعد، در 1239هـ. 

ق در تهران، پايتخت كشور، دومين چاپخانه را راه اندازى كرد.
ــد.  ــار مطبوعات نيز در ايران آغاز ش ــرفت صنعت چاپ، انتش  با پيش
ــتين روزنامه اى كه در ايران منتشر شد، كاغذ اخبار (1253هـ. ق)  نخس
ــط ميرزا صالح شيرازى بود. پس از آن، ميرزا تقى خان اميركبير به  توس
ــر كرد كه بعد از مدّتى  ــال 1267هـ. ق روزنامة وقايع اتّفاقيه را منتش س
ــترده بودن مطبوعاتى كه  به روزنامة دولت عليّة ايران تغيير نام داد. گس
در اين دوره منتشر شده اند، دليل بر اين است كه فقط به پاره اى از آنها 
ــيوة جديد نثر فارسى  ــن كردن اذهان مردم و پديد آوردن ش كه در روش

مؤثر بوده اند، اشاره گردد: 
ــردبيرى محمدحسين خان فروغى (ذكاءالملك)،  روزنامة تربيت به س
ــتان هاى خارجى و شرح حال  ــامل مقالات ادبى، شعر، ترجمة داس كه ش
ــال 1292هـ.  ــه و ادب جهان بود؛ روزنامة اختر، كه از س بزرگان انديش
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ــامل مقالاتى از  ــتر ش ــيد و بيش ــتانبول به چاپ مى رس ق به بعد در اس
ــيخ  ــژه ميرزا آقاخان كرمانى و ش ــزرگ آن زمان، بوي ــان ب آزادى خواه
ــه در قاهره به چاپ  ــود؛ روزنامة حكمت، روزنامة ثريّا ك ــد روحى ب احم
ــرزا ملكم خان.  ــردبيرى مي ــة قانون در لندن به س ــيدند؛ روزنام مى رس
ــهرهاى بمبئى و بويژه كلكته، از  ــته از استانبول، قاهره و لندن، ش گذش
ــر روزنامه هاى فارسى در اين دوران بوده اند كه روزنامة  مراكز عمدة نش

حبل المتين از مهم ترين آنها بودند (رهنما، 1388: 16-17).
ــانى كه به ابتكار و فرمان عباس  3. اعزام دانشـجو به خارج: اولين كس
ــال  ــجوى تبريزى بودند كه به س ــدند، دو دانش ميرزا، به غرب روانه ش
ــازى به  ــكى و داروس ــته هاى پزش ـــ. ق براى تحصيل در رش 1228ه
ــول اقامت خود در  ــدند: محمد كاظم، كه در ط ــتاده ش ــتان فرس انگلس
ــت، ديگرى  ــد و در همان جا درگذش ــل مبتلا گردي ــا به مرض س اروپ
حاجى بابا افشار، كه از سرنوشت او اطلاع كافى در دست نيست. دومين 
ــد كه براى اتمام يك  ــجويان ايرانى، مركّب از پنج تن بودن ــروه دانش گ
ــته هاى گوناگون، به انگلستان اعزام  ــاله در رش دوره تحصيلات چهارس
ــيمى و  ــى)، جعفر (ش ــدند: ميرزا رضا (توپخانه)، ميرزا جعفر (مهندس ش
ــكى)، محمد على (فلزات) و ميرزا صالح شيرازى (انگليسى- علوم  پزش
ــجو، ميرزا صالح بى ترديد  ــفه)، كه در ميان اين پنج دانش طبيعى و فلس
ــرس، 1378: 15).  ــت (بالائى؛ كويى پ ــان ترين آنهاس چشمگيرترين و درخش
ــومين گروه دانشجويان ايرانى، در 1260 و دستة بعد در 1274هـ. ق  س

به انگلستان اعزام شدند (رهنما، 1388: 18).
ــيوة  ــة ايجاد مدارس عالى به ش 4. تأسـيس مـدارس جديد: اگر انديش
ــيس دارالفنون مديون  ــت، طرح تأس اروپايى، از ابتكارات عباس ميرزاس
ژرف نگرى اميركبير است. نخستين سنگِ بناى دارالفنون، مى بايست در 
ــه اى فنّى و نظامى باشد؛ اما ديرى نپاييد كه رشته هاى  وهلة اول مدرس
ديگرى، مانندِ پزشكى، زبان فرانسه، ادبيات فارسى و عرب، در برنامه اش 
ــد. مدارس ديگرى نيز بودند كه بنيان گذاران و اداره كنندگان  گنجانده ش
آنها خارجيان و برخى از آنها حتّى پيش از دارالفنون تأسيس شده بودند 

(همان: 19).
ــه در ايجاد دگرگونى هاى  ــنده تا اينجا از عواملى نام مى برد ك نويس
ــته اند. در ادامه، از عواملى ياد مى كند  اجتماعى در دوران قاجار تأثير داش

كه در پيدايى تحوّلات ادبى و بويژه نثر جديد فارسى مؤثر بوده اند.
ــد: مطبوعات اين دوره را مى توان به طور  1. مطبوعات: مؤلف مى نويس
ــرياتى كه جنبة اجتماعى-  ــتة مهم بخش كرد: الف. نش كلىّ به دو دس
ادبى داشتند؛ ب. نشرياتى كه به چاپ آثار ادبى مى پرداختند. از نشريات 
ــرافيل ياد كرد، كه  ــت، بايد در درجة اوّل از روزنامة صور اس گروه نخس
اگرچه بيشتر به مسائل سياسى و اجتماعى مى پرداخت، به سبب قطعاتى 
ــد و به دليل تأثيرى كه  ــه در آن با عنوان «چرند و پرند» چاپ مى ش ك
اين نوشته ها بر شيوة نثرنويسى امروز ايران گذاشته است، داراى اهميت 
فراوان است. مجلة كاوه نيز كه در 1334هـ. ق توسط تقى زاده در برلين 
ــمارة مقالات اجتماعى و تاريخى آن بر مقالات ادبى  ــر مى شد، ش منتش
ــت. اين مجله پس از دوره اى كوتاه متوقّف شد؛ امّا بار ديگر  فزونى داش

به سال 1338هـ. ق انتشار يافت، كه اين بار با تغيير روش و گرايش آن 
به سوى ادبيات توأم بود. داستان معروف جمال زاده، فارسى شكر است، 
ــيد  (همان: 20). از نشرياتى  ــمارة دوم همين مجله به چاپ رس ابتدا در ش
هم كه بيشتر جنبة ادبى داشت، بايد در درجة نخست، از بهار، دانشكده 
ــف اعتصام الملك بود  ــس مجلة بهار، ميرزا يوس و ارمغان نام برد. مؤسّ
ــت و توانا بود. اين  ــنده و مترجمى چيره دس ــمند و نويس كه مردى دانش
ــماره، در سال 1328هـ.ق  ــت و پس از دوازده ش مجله عمرى دراز نداش
تعطيل شد. پس از آن، محمدتقى بهار مجله اى در تهران منتشر ساخت 
ــت كه در آن، به غير از  ــين داش ــى كم و بيش مانندِ مجلة پيش كه روش
آثار بزرگان ادب ايران، مقالاتى نيز در زمينة تاريخ شعر و نثر فارسى به 
ــيد. همچنين اين مجله به بررسى آثار شاعران كهن ايران  چاپ مى رس
ــر مى گرديد  مى پرداخت و ترجمه هايى از ادبيات اروپايى نيز در آن منتش

(همان: 22).
ــت تنى چند از ايرانيان  ــفرنامه هايى كه به دس 2. سفرنامه نويسـى: س
ــت كه گذشته از بالا  ــده، از عوامل ديگرى اس ــته ش در اين دوران نوش
ــى در ايران، در  ــوّلات اجتماع ــردم و ايجاد تح ــطح آگاهى م ــردن س ب
ــى  ــى نقش اساس ــيوة نثر فارس ــد آوردن دگرگونى هاى عمده در ش پدي
ــتين نمونه از اين آثار  ــياحتنامة ميرزا صالح شيرازى، نخس ــته اند. س داش
است. سفرنامة ديگرى كه از اين زمان در دست است، سياحتنامة خسرو 
ميرزا، فرزند عباس ميرزا، و همچنين سفرنامة حاج زين العابدين شيروانى 
ــاره مى كند مهم ترين سفرنامه اى كه در دوران قاجار  است. نويسنده اش
ــته شده و به دليل سادگى بيان و محتواى جالب توجه آن، بر شيوة  نوش

نثرنويسى جديد اثر گذاشته، سفرنامة ناصرالدين شاه است (همان).
3. ترجمه: تاريخ ترجمه در ايران از قرن يازدهم ميلادى به بعد، نقشى 
ــت. در حقيقت، تا آن زمان  ــى بر عهده داش مؤثر در تكوين ادبيات فارس
كمتر ترجمه اى انجام گرفته بود؛ زيرا بيش از هر چيز، كوشش مى شد تا 
ميراث ادبى زبان پهلوى به صورت ترجمه هاى عربى و از عربى به فارسى 
ــكريت به فارسى شده بود؛ ولى  محفوظ بماند. ترجمه هايى نيز از سانس
براى روى آوردن به كار ترجمه از آثار اروپايى، بايد منتظر قرن نوزدهم 
ــرس، 1378: -27 28). ــود (بالائى - كويى پ ــاعى عباس ميرزا ب و بويژه مس
ــتر  ــد، بيش ــى برگردانده ش اولين آثارى كه از زبان هاى اروپايى به فارس
دربارة مسائل و شخصيت هاى تاريخى بود. پطر كبير، انحطاط و سقوط 

امپراتورى روم و تاريخ ناپلئون اول، از جملة اين آثار است.
با تأسيس دارالفنون، ديرى نپاييد كه پاره اى از مترجمان به برگرداندن 
آثار ادبى بيگانه نيز پرداختند. در ميان آثار ترجمه شده، اگرچه رمان هاى 
ــا مورد توجّه نبود؛  ــت، كيفيت ادبى آنه ــرا خوانندگان فراوان داش پُرماج
ــتاندال و  ــان بزرگى همچون بالزاك، اس حتّى غيبت كامل داستان نويس
ــان: 30). از مترجمان زبدة اين  ــز مى نمايد. (هم ــخت حيرت انگي فلوبر، س
دوره، محمدطاهر ميرزا، نوادة عباس ميرزا، است كه رمان هاى مشهورى 
همچون كنت مونت كريستو و سه تفنگدار از الكساندر دوما را به فارسى 
ــو)،  ــر ميرزا آثار ديگرى مانند راز پاريس (اوژن س ــد. محمدطاه برگردان
ناپلئون در خانة خود (فردريك ماسون)، تاريخ فردريك كيوم (اثر بوسوه) 
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را بين سال هاى 1310 و 1317هـ. ق به فارسى ترجمه كرد. يكى ديگر 
ــين خان فروغى (ذكاءالملك)  ــاى اين دوره، ميرزا حس از مترجمان كوش
ــة هندى (از  ــق و عفّت و كلب ــن اثر ادبى، از جمله عش ــت كه چندي اس
ــتاد روز (از ژول  ــن پير)، كاپيتان آترس و دور دنيا در هش برناردين دوس

ورن) را از فرانسه به فارسى برگرداند.
ــنده در ادامه يادآور مى شود كه شمار آثارى كه در اين زمان به  نويس
ــت، اندك نيست و به دليل پرهيز از طولانى  ــى برگردانده شده اس فارس
ــخن، تنها از ترجمة كتاب سرگذشت حاجى باباى اصفهانى ياد  ــدن س ش
ــرح ماجراهاى حاجى باباست در يكى  مى كند. موضوع كتاب يادشده، ش
ــر، جامعة ايران را در زمان  ــن دوران تاريخى ايران. اين اث از تاريك تري
ــان مى دهد و خلقيات ايرانيان و شيوة زندگى  ــاه نش حكومت فتحعلى ش
ــت، نه موضوع كتاب،  آنان را باز مى نمايد؛ امّا آنچه كه داراى اهميت اس
بلكه ترجمة فارسى آن است كه در مقايسه با اصل آن، شيواتر، شيرين تر 

و در ضمن، گزنده تر است (رهنما، 1388: 26).
ــت  ــى، پديده اى اس 4. انتشـار رمان هـاى فارسـى: رمان در زبان فارس
ــروطيت،  ــال هاى آگاهى و نهضت مش ــوان كه هم زمان با س ــاً ج تقريب
ــپانلو، 1381: 132). پيدايش رمان  ــت (س ــورد توجّه جدّى قرار گرفته اس م
ــروطه خواهانه است. هر مرحلة تازة  ايرانى، محصول معنوى تفكّرات مش
ــكل هاى بيانى جديد و مورد نياز خود را مى طلبد. تحت تأثير  تاريخى، ش
انگيزه هاى اجتماعى و فرهنگى، شكل هاى قديم طىّ فرايندى پيچيده، 
ــد مى آيند. با پاى نهادن  ــوند و نمونه هاى تازة ادبى پدي زير و زبر مى ش
طبقة متوسط به ميدان انديشه و هنر و توسعة تدريجى خودآگاهى ملىّ، 
ــتان هاى جديد ايرانى تدارك  ــتين داس مقدمات ضرورى پيدايش نخس
ــان دهندة  ــى در اين دوره، نش ــدن رمان فارس ــود. آفريده ش ديده مى ش
ــان و مقام فرد در جامعه  ــان ايرانى و جه ــرى پُردامنه در رابطة انس تغيي
ــش هاى طبقة متوسط ايران براى  ــت. رمان فارسى در هنگامة كوش اس
ــب در قدرت سياسى و فرهنگى پديدار  ــت آوردن جايگاهي مناس به دس

مى شود و همپاى طبقة متوسط رشد مى كند (ميرعابدينى، 1383: 21).
ــته شده اند،  ــيوة اروپايى در ايران نوش ــتين رمان هايى كه به ش نخس
ــع اجتماعى در دورة  ــخصة عمده اند: انتقاد از وض ــك وجه مش داراى ي
ــن اينكه مى خواهند از  ــا، 1388: 27). رمان هاى آغازين، ضم قاجار (رهنم
ــكن باشند، سخت با شگردهاى ادبى قديم  نظر شكل و محتوا، سنّت ش
پيوند دارند. اين آثار كه تحت تأثير سنّت قصّه گويى ايرانى و ترجمة آثار 
ــان مى دهند؛  ــد آمده اند، يك مرحلة گذراى فرهنگى را نش اروپايى پدي
مرحله اى كه ارزش هاى كهن متزلزل شده و باورهاى تجدّدخواهانه هنوز 
ــت (ميرعابدينى، 1383: 22). اين رمان ها، كه نشانگر يك  ــتوار نشده اس اس
ــوع جديدى از ادبياتند،  ــى و پيدايش ن دوران تكاملى ديرپا در نثر فارس
ــتند: همة آنها به صورت سفرنامه نگارش  داراى ويژگى ديگرى نيز هس
يافته اند. نويسنده، براى نمونه از سه اثر مهم تر در اين زمينه نام مى برد.
ــن مراغه اى، يگانه رمان  1-4. سـياحتنامة ابراهيم بيگ: حاج زين العابدي
ــياحتنامة  ــت. س ــته اس ــتانبول نگاش ــت، در اس خود را كه در 3 جلد اس
ــت كه  ــت بازرگانى ايرانى اس ــگ يا بلاى تعصّب او، سرگذش ابراهيم بي

ــدن وطنش به آنجا  ــرده و اكنون براى دي ــره زندگى ك ــال ها در قاه س
ــفر و رخدادهاى جالب توجّه آن  ــرح س ــفر مى كند. موضوع كتاب، ش س
ــد، در اكثر موارد، تكان دهنده  ــت. وقايعى كه قهرمان اثر بيان مى كن اس
ــه اى از جامعة عقب افتادة ايران در دوران قاجار است؛ و  ــانگر گوش و نش
ــتان از نبودن شخصيت هاى روشنفكر و دلسوز  حسرتى كه گويندة داس
ــت  در اعماق روحش حس مى كند و به زبان مى آورد، گه گاه تا حدّى اس
ــه خواننده را نيز عميقاً تحت تأثير قرار مى دهد (رهنما، 1388: 28). لحن  ك
ــم و طنز است. وسواس او در  ــياحتنامه، آميزه اى از خش مراغه اى در س
گزارش صحنه هايى كه انتخاب مى كند و بخصوص مناقشة دائمى اش با 
ديگران، كه باعث حلاّجى مسائل مى شود، بى شك، چه از نظر پرداخت 
داستانى و چه از نظر روش انتقادى، ميراث مهمى براى نويسندگان بعدى 
ــپانلو، 1381: 39). براهنى نيز مى نويسد: هيچ نويسنده اى  ــت (س نهاده اس
ــت فساد دوران سال هاى قبل  ــته اس مثل زين العابدين مراغه اى، نتوانس
ــان دادن و رسوا  ــروطيت را با قلمى كه يادآور توانايى ولتر در نش از مش
كردن عوامل فساد است، رقم بزند، و شكى نيست كه سياحتنامه، با آن 
زبان ساده و تند و تيزش، كه از ريتم اجتماعى هيجان انگيزى برخوردار 
ــت، در به وجود آوردن مشروطيت سهم فرهنگى و اجتماعى مؤثرى  اس

داشته است (براهنى، 1368: 509).
ــم طالبوف تبريزى به  2-4. كتاب احمد و مسـالك المحسـنين: عبدالرّحي
سبب ذهن روشن و درك عميقش از كاستى هاى اجتماع آن روز ايران، 
ــت.  خامة خويش را براى بيدارى و آگاهى هموطنانش به كار گرفته اس
ــيوة اميل، اثر ژان  ــخصيت اصلى كتاب احمد كه طالبوف آن را به ش ش
ــو، نوشته،  خودِ نويسنده است كه با فرزندش در زمينة مسائل  ژاك روس
اجتماعى و فرهنگى گفت وگو مى كند. پرسش هايى كه پسر جوان دربارة 
ــبب مى شود كه پدر به  اوضاع ايران و دليل عقب ماندگى آن مى كند، س
ــريح وضع جامعة وطنش بپردازد و از آن انتقاد كند (رهنما، 1388: 31).  تش
ــاختار بسيار انعطاف پذير اين گفت وگوها، به نويسنده اجازه مى دهد تا  س
ــت، بپردازد (بالائى - كويى  آزادانه به موضوعاتى كه به قلبش نزديك اس

پرس، 40:1378).
ــت كه چند تن از  ــفرى خيالى اس ــنين نيز شرح س ــالك المحس مس
ــمندان براى انجام پژوهش هاى علمى، به قلةّ دماوند مى كنند. در  دانش
ــود، و كم كم دامنة  ــىّ راه، بحث دربارة موضوعات مختلف آغاز مى ش ط
ــتى هاى اجتماع آن روز ايران مى كشد (رهنما، 1388: 32).  آن به بيان كاس
نارضايتى عمومى، ناتوانى حكومت استبدادى، ضرورت وجود يك نظام 
ــاد قشريّون، عقب ماندگى مردم،  قضايى، محافظه كارى، رياكارى و فس
ــى در فنون، ادبياتى  ــت و آموزش، عقب افتادگ ــف بار بهداش وضعيت اس
ــب قدرت و  ــدن براى كس ــوده و محتضر، دام خطرناك اروپايى ش فرس
ــى  ــائل اساس ــروت به بهاى بى توجهى به فرهنگ ايرانى، و ديگر مس ث
ــود، هيچ يك از نظر طالبوف دور  ــروطيت با آنها درگير ب كه انقلاب مش

نمى ماند (بالائى - كويى پرس، 40:1378).
ــفرنامه، از نثر مراغه اى و  ــخن دربارة اين سه س ــنده بعد از س نويس
ــر زين العابدين  ــد: از نث ــر دهخدا پلى مى زند و مى نويس ــوف، به نث طالب
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ــته هاى  ــت. امّا نوش مراغه اى و طالبوف تا نثر دهخدا، فاصلة زيادى نيس
دهخدا دو امتياز بزرگ دارد؛ نخست آنكه نثر او از طنزى گزنده برخوردار 
ــت از نثر روزنامه نويسى و داستان نويسى.  ــت؛ دوم آنكه آميزه اى اس اس
ــرافيل، كه در ايران دورة  ــندگى را در روزنامة صور اس دهخدا كار نويس
ــده بود، آغاز كرد. مقالات دهخدا، با  ــروطه با اقبال بسيار روبه رو ش مش
ــرافيل تا حدّ زيادى مديون  ــهرت صور اس عنوان «چرند و پرند»، كه ش
ــتعار  ــيد. دهخدا اين قطعات را با امضاى مس ــت، به چاپ مى رس آنهاس
ــاده لوحى گفته مى شود كه  ــت. دخو در قزوين به آدم س «دخو» مى نوش
ــيوة  ــاى خنده آور نقل مى كنند. دهخدا در چرند و پرند از ش از او ماجراه
طنز استفاده مى كند كه نمونه هاى آن در ادبيات فارسى و گذشته از آن، 
نظير طنز دهخدا، بسيار نيست؛ امّا تفاوتى كه اين طنز با طنز گذشتگان 
ــت كه مخاطب آن، دانشوران و فرهيختگان نيستند؛ بلكه  دارد، اين اس
ــتند، و اين امتياز بزرگى است.  ــت، تودة عظيم مردم هس در درجة نخس
ــيدن به اين هدف، دست به ابتكارى هوشمندانه مى زند  دهخدا براى رس
ــا، 1388: 33-36).  ــت (رهنم ــردم كوچه و بازار اس ــاب زبان م و آن، انتخ
ــتاها، حقوق زنان، ساده لوحى  ــتمگر دولت در روس فئودال ها، مأموران س
ــد آن، مطامع استعمارگران  و زودباورى مردم، مجلس و نمايندگان فاس
ــت و ضعف اقتصادى آن،  ــى، عقب ماندگى ايران در فنون و صنع اروپاي
ــتگى نظام قاجاريان، يك  ــائل بزرگ اجتماعى و فرهنگى، ورشكس مس
يك در زير قلم گزندة طنز و هزل دهخدا بررسى مى شود (بالائى - كويى 
ــود، اين زبان را چون حربه اى  ــته هاى خ پرس، 71:1378). دهخدا در نوش
ــاد، ارتجاع، تعصّب، نادانى و بى عدالتى هاى اجتماعى به  برُنده عليه فس
ــته از آن، اين زبان  ــت؛ امّا او گذش كار مى گيرد. اين هنر، هنر كمى نيس
ــطح زبان ادبى نيز ارتقا مى دهد و اين رويدادى بزرگ در ادبيات  را به س

فارسى است (رهنما، 1388: 36-37).
ــى  اگر از چرند و پرند غالباً به عنوان رويدادى بزرگ در ادبيات فارس
ــده، امّا كمتر كسى تا كنون به ساختار روايى آن توجّه كرده است.  ياد ش
ــى كه دقيقاً به تحليل ساختار روايى اين آثار پرداخته، كريستف  تنها كس
ــت. با اين همه، بايد گفت چرند و پرند كوششى ارجمند است  بالائى اس
ــكل  ــتانى كه گرچه هنوز ش ــت يافتن به نوعى از ادبيات داس براى دس
ــتقلىّ نيافته است، امّا بعدها با جمال زاده و بويژه با هدايت، به كمال  مس

و تشخّص مى رسد (همان: -37 38).
ب. پيشگامان داستان نويسى نوين در ايران 

نويسنده در اين بخش به پيشگامان داستان نويسى نوين و بخصوص 
داستان كوتاه در ايران پرداخته است.

ــاه) به قصّه ها و  ــتان كوت ــطا، نوول (داس ــا تا اواخر قرون وس در اروپ
ــتر جنبة شوخى و مطايبه  ــد كه بيش حكايت هاى كوتاهى اطلاق مى ش
داشت و موضوع آن، اغلب مسائل عشقى و روابط جنسى بود؛ در حقيقت، 
نوعى از هزليات و لطيفه ها، مثل قصّه هاى دكامرون وكانتربورى و نظير 
ــتان كوتاه به شكل و الگوى امروزى در قرن نوزدهم ظهور  آنها. امّا داس
كرد. اولين بار، ادگار آلن پو در سال 1842م اصول انتقادى و فنّى خاصى 
ــى را  ــكل هاى كوتاه و بلند داستان نويس ــه داد كه تفاوت ميان ش را ارائ

ــخص كرد. براندر ماتيوز، منتقد امريكايى (1929-1852م)، صاحب  مش
ــار، اصطلاح  ــال 1885 اولين ب ــتان كوتاه نيز در س ــفة داس كتاب فلس
ــتان كوتاه» را در زبان انگليسى پيشنهاد كرد و داستان كوتاه را از  «داس
داستانى كه كوتاه شده باشد، فرق گذاشت. (ميرصادقى، 1365: -147 148).
ــى از مهم ترين حوادث  ــار يكى بود، يكى نبود جمال زاده، يك با انتش
ــريكند. اين  تاريخ ادبيات ايران اتفاق افتاد. كلية منتقدان در اين نظر ش
ــى اروپايى در نثر  ــن آگاهانة تكنيك داستان نويس ــداد، به كار گرفت روي
ــرس، 1378: 129). جمال زاده با اين مجموعه،  ــى بود (بالائى - كويى پ فارس
ــروزى آن وارد ادبيات  ــتان كوتاه را به معنى ام ــتين بار داس براى نخس
ــاختارهاى  ــنده در اين مجموعه پاره اى از س ــى كرد. امّا اگر نويس فارس
ــنّت كهن داستان سرايى در  ــتان كوتاه غربى را به عاريت گرفته، س داس
ايران را كاملاً به يك سو ننهاده است (رهنما، 1388: 39). به عقيدة برخى 
ــتانى داستان سرايى  ــنده همان تكنيك هاى هنر باس منتقدان، اين نويس
مردمى ايران را به وام گرفته و از اينكه يكسره به تكنيك داستان پردازى 
غربى تسليم شود، سر باز زده است. همچنين در داستان هاى جمال زاده، 
ــكل روايتگرى، اروپايى مى نمايد؛ حال آنكه نويسنده روحى ايرانى در  ش

آن مى دمد (بالائى - كويى پرس، 1378: 129). 
ــتان است: 1. فارسى شكر است، 2.  يكى بود، يكى نبود داراى 6 داس
ــتى خاله خرسه، 4. درد دل ملاّ قربانعلى، 5. بيله  رجل سياسى، 3. دوس
ديگ، بيله چغندر، 6. ويلان الدوله؛ كه همة آنها به زبان ساده و تا حدّى 
ــته شده است. در همة اين داستان ها نويسنده بيشتر از آنكه  عاميانه نوش
ــد، به سبك نويسندگى نظر داشته و هدف  ــته باش به محتوا توجّهى داش
ــت كه كلمات و تعبيرات عاميانه و متداول در زبان  اصلى او اين بوده اس
ــتة خود به كار ببرد و آن را با طبيعت و ذوق  ــى آن روز را در نوش فارس
ــاً به همان راهى رفته  ــيوه، تقريب خوانندگان نزديك گرداند و در اين ش
ــت كه پيش از او زين العابدين مراغه اى در سياحتنامة ابراهيم بيگ و  اس
ــد رفته بودند (ياحقى،  ــته هاى كوتاه چرند و پرن ــر دهخدا در نوش على اكب
ــتان، «درد دل  ــت كه از اين 6 داس ــاى رهنما معتقد اس 1384: 228). آق
ملاّ قربانعلى» بى ترديد بهترين آنهاست و به بحث و بررسى دربارة اين 

داستان و همچنين داستان «دوستى خاله خرسه» مى پردازد.
ــار يكى بود، يكى نبود در 1300 شمسى، نه تنها فصلى جديد  با انتش
ــوده شد، بلكه تحوّلاتى بزرگ در زمينة تاريخ  در تاريخ ادبيات ايران گش
ــت  ــال، رضاخان زمام قدرت را به دس ــى ما پديد آمد. در اين س اجتماع
ــاه  ــلة پهلوى را بنيان نهاد. دوران رضاش ــال بعد، سلس گرفت و چهار س
ــت اگر  ــگفتى نيس از همان آغاز با اختناق همراه بود؛ از اين رو، جاى ش
بسيارى از هنرمندان دست از فعاليت كشيدند و خاموشى گزيدند. با اين 
همه، ما در اين دوران با دو نويسندة بزرگ روبه رو مى شويم كه آثار آنان 
ــيار مؤثر است: صادق هدايت و  ــبرد داستان نويسى در ايران بس در پيش

بزرگ علوى (رهنما، 1388: 43).
ــيوة جديد را در ايران گشود؛  ــى به ش جمال زاده راه تازة داستان نويس
ــن نمونه ها را عرضه كرد، صادق هدايت  ــى كه در اين راه بهتري امّا كس
ــنده هدايت،  ــه عقيدة نويس ــيرى، 1380: 28).ب ــود (گلش (1330-1281) ب
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ــت. او نخستين كسى است  ــتان كوتاه در ايران اس بنيانگذار واقعى داس
ــى كرد و با  ــى را وارد ادبيات فارس ــى غرب ــات داستان نويس ــه صناع ك
ــاهكارهاى  ــن از آن، آثارى آفريد كه پاره اى از آنها، جزو ش ــره گرفت به
ــتان هاى هدايت را مى توان به سه بخش  ــتانى امروزند. داس ادبيات داس
ــته است و  ــتان هايى كه موضوع آنها مربوط به دوران گذش كرد: 1. داس
شخصيت هاى آنها بيشتر قهرمانان تاريخى اند، 2. داستان هايى كه جنبة 
ــتان هايى كه در  حديث نفس دارند و داراى فضايى رؤياگونه اند،  3. داس
ــت اجتماع توصيف مى شود (رهنما،  ــت مردم فرودس آنها زندگى و سرش

 .(43-44 :1388
ــندة ديگرى كه فعاليت ادبى خود را در دهة نخست قرن بيستم  نويس
ــت. آثار داستانى علوى را مى توان به سه دوره  آغاز كرد بزرگ علوى اس
ــتين دوره (تا 1320)، علوى داستان هايى نوشت  ــيم كرد؛ در نخس تقس
ــر  كه در مجموعة چمدان گرد آمده اند؛ از 1320 تا 1332 آثارى را منتش
ــنده اى متعهّد معرفى مى كنند؛ واپسين آثار  كرد كه او را به عنوان نويس
ــت  ــتانى علوى، يادگار دوران دورى از ايران و زندگى در آلمان اس داس

(رهنما، 1388: 48).
ــر شد. در  ــال 1313 منتش ــتين مجموعة علوى، در س چمدان، نخس
ــنده به طرح مسائل ژرفِ روانى و پيروى او از شيوة  اين اثر علاقة نويس
نويسندگانى چون آرتور شنيتسلر و اشتفان تسوايگ آشكار است. بهترين 
ــربى»، گفتة بالا را تأييد مى كند. در  ــتان اين مجموعه، «سرباز سُ داس
ــد و داستان هايى مى آفريند  ــتقلال هنرى مى رس دورة دوم، علوى به اس
ــد. نمونة خوب اين  ــاختار، بديعن ــه چه از نظر محتوا و چه از جهت س ك
ــت. در دورة سوم، علوى، سرخورده از دگرگونى هاى  آثار، «گيله مرد» اس
ــد كه در آنها بيشتر زندگى  ــتان هايى مى نويس ــى در وطنش، داس سياس
ــود (همان). اساس كار علوى  ــت فراريان سياسى وصف مى ش و سرنوش
ــتر بر محور مجهولى است كه  ــتان هاى مشهور و موفقش، بيش در داس
ــتان و آدم هايى كه هر كدام به اعتبار  ــرفت داس به تدريج در ضمنِ پيش
شخصيت و حركت در راه خاص و بيان خاطرات و آشكار كردن سوابق 
ــوند، معلوم مى گردد. همين  ــف تدريجى ماجرا را موجب مى ش خود، كش
اصل جذب و كشش داستان هاى اوست كه خواننده را تا پايان ماجرا به 
ــد (حقوقى، 1377: 90). مضمون اغلب داستان هايش  دنبال خود باز مى كش
ــتر  ــى و حزبى او الهام مى گيرد. قهرمانان او بيش نيز از آرمان هاى سياس
ــر  ــه دور از وطن در غربت و آوارگى س ــتند ك ــان هاى ناكامى هس انس

مى كنند (ياحقّى، 1384: 243).
ــاده، روشن و بى پيرايه است؛ امّا از غنا و گيرايى زبان  زبان علوى، س
ــى از ويژگى هاى ممتاز علوى،  ــت. در مقابل، يك ــت برخوردار نيس هداي
ــتان هاى او رنگ  ــن عناصرى كه به داس ــت در يافت نيروى تخيّل اوس

داستان هاى پليسى مى دهند (رهنما، 1388: 50).
ــت جنگ جهانى دوم، ايران شاهد دگرگونى هاى  ــال هاى نخس با س
بزرگ اجتماعى است. دليل اصلى اين تغييرات، ورود متّفقين به ايران در 
شهريور1320، عزل رضاشاه از سلطنت و آغاز حكومتِ شاه جديد است. 
اكنون در زندگى هنرى نويسندگان ايران، دوره اى نو آغاز مى شود؛ آنان 

پس از سال ها گوشه نشينى، بار ديگر به فعاليت مى پردازند؛ امّا اين دوره 
نيز چندان نمى پايد و پس از سقوط حكومت مصدّق در 28 مرداد 1332، 

بار ديگر دوران اختناق آغاز مى شود.
ــتن  ــروع به نوش ــدا پس از 1320 ش ــندگانى كه ابت ــمار نويس از ش
ــتان  ــتين مجموعة داس ــادق چوبك نام برد. نخس ــد، بايد از ص كرده ان
ــر او، عنترى  ــال 1324 و مجموعة ديگ ــب بازى به س ــك، خيمه ش چوب
ــار يافت. داستان هاى اين  ــال بعد انتش كه لوطى اش مرده بود، چهار س
ــنده اى بزرگ پا به عرصة ادبيات  ــان دهندة آن بود كه نويس دو اثر، نش
ــت. يكى از بهترين انواع اين داستان ها، «عدل»  معاصر ايران نهاده اس
ــت (همان). در داستان هاى  ــيار ساده اس نام دارد كه داراى محتوايى بس
ــرگردان جامعه  ــخاص بدبخت و بى پناه و س كوتاه چوبك، مجموعاً اش
ــة جزئيات زندگى  ــت و بى طرفى، هم ــنده با دق ــور دارند كه نويس حض
ــت. اين ويژگى،  ــيده اس ــق توصيف به پردة تصوير كش ــان را از طري آن
ــىِ چوبك را به مكتب «ناتوراليسم»1 غربى،  روى هم رفته، داستان نويس
ــژه در قصّه هاى كوتاه  ــت (ياحقى، 1384: 263-262). بوي نزديك كرده اس
چوبك، ميان شيوة ادگار آلن پو، قصّه نويس و شاعر امريكايى، با تكنيك 
ــان اواخر قرن نوزدهم روسيه، مانند چخوف، تلفيقى ملايم  داستان نويس

و مستقل صورت گرفته است (براهنى، 1368: 576).
ــتان هايى كه تحت تأثير هدايت است، سرشار از  زبان چوبك در داس
اصطلاحات، تعبيرات و ضرب المثل هاى مردم فرودست اجتماع است؛ امّا 
ــندگان امريكايى است، ساده، موجز  در آثار ديگرى كه تحت تأثير نويس
ــت. اگرچه نيروى خلاقة چوبك در داستان هاى بعدى اش به  و مقطّع اس
ــجام آثارش كاسته شد، امّا از او بايد به دليل دو  ــتى گراييد و از انس سس
ــى بزرگ ياد كرد  ــتش، هنوز هم به عنوان داستان نويس مجموعة نخس

(رهنما، 1388: 52).
از شمار نويسندگانى كه نخستين آثارشان در دو دهة اين قرن انتشار 
ــتانى آل احمد را مى توان به دو  ــت. آثار داس يافت، جلال آل احمد اس
ــيم كرد: در سال هاى پيش از 1332 داستان هايى نوشت كه  بخش تقس
ــوى ديگر از تعصّبات  ــو از وضع اجتماعى ايران و از س در آنها از يك س
ــس از 1332، آل احمد  ــاره اى از هموطنانش انتقاد مى كرد؛ پ ــىِ پ مذهب
ــى تفاوت فراوانى با  ــه از نظر موضوعات اجتماع ــارى آفريد كه اگرچ آث
ــد: روى  ــتند، امّا در آنها يك فرق عمده ديده مى ش ــينش نداش آثار پيش
ــنّت هاى گذشته (همان: 52 - 53). شهرت آل احمد  آوردن به مذهب و س
ــى، بيشتر به سبب رمان كوتاه مدير مدرسه (1337) و چند  در قصّه نويس
ــت كه در مجموعة پنج داستان (1350) گرد آمده است. علاوه  اثرى اس
ــتان و شايد بيشتر از آن، آل احمد به مسائل اجتماعى و روستايى  بر داس
ــتن شرح ديدارهاى خود علاقه داشت؛ بنابراين از همان آغاز، هم  و نوش
نوشتن مقالات اجتماعى و انتقادى را وجهة همّت خود قرار داد و هم با 
شور و پشتكاري ويژه  به تك نگارى (مونوگرافى) و سفرنامه نويسى روى 

آورد (ياحقى، 1384: 269).
ــتان هاى نخستينش به دليل بى توجّهى به اصول  نثر آل احمد در داس
ــتر به نثر يك روزنامه نگار حرفه اى شبيه است؛ ولى پس از  نگارش، بيش
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ــه هاى خود برمى گزيند كه با زبان گذشتة  آن، زبانى را براى بيان انديش
ــت نيست، و به  ــنگين و يكدس ــيار دارد. اين نثر، آرام و س او تفاوت بس
قول سيمين دانشور: نثرى است بى پروا، عصبى، پُرهيجان و كم و بيش 

آميخته با طنز (رهنما، 1388: -53 54).
ــتان هاى خود را در سال هاى 1326  ــتان، نخستين داس ابراهيم گلس
ــه نام آذر،  ــد، در مجموعه اى ب ــال بع ــت و آنها را يك س و 1327 نوش
ــتان، شكار سايه (1334)  ــر كرد. مجموعة دوم گلس ماه آخر پاييز منتش
ــتان هايى است كه نويسنده بين سال هاى 1328و  نام دارد و شامل داس
ــتين نويسنده، يك اثر،  ــت. در بين داستان هاى نخس ــته اس 1331 نوش
ممتاز است: «در خم راه». اين داستان از نظر ساختار و زبان، بى شباهت 
به «گيله مرد» علوى نيست؛ امّا پايان آن متفاوت است. گلستان، پاره اى 
ــتان هاى خود را كه غالباً جنبه هاى ذهنى و تمثيلى دارند  از بهترين داس
ــتان ها، تنهايى، ناكامى و  ــت. درون ماية بيشتر اين داس در دهة 40 نوش
مرگ است. از زيباترين داستان هاى اين دوره، «ماهى و جفتش» و «از 
ــتند كه اوّلى به دليل موضوع بكر، بى پيرايگى  روزگار رفته حكايت» هس
ــبب بافت غنى، شيوة نگارش و طنز  ــجام آن، و دومى به س زبان و انس

نيرومندش، از داستان هاى ممتاز گلستان اند (همان: -54 55).
ــان امريكايى در  ــتان، پى گيرترين دنباله رو داستان نويس ابراهيم گلس
ــتان هاى همينگوى و فاكنر به  ــتين ترجمة داس ــت، كه نخس ايران اس

فارسى هم از اوست. 
ــد، بار ديگر دوران  ــاى اجتماعى كه در 1332 پديد آم با دگرگونى ه
ــر همه جا حكم فرما و  ــود؛ ترس و بدبينى ب ــاق در ايران آغاز مي ش اختن
ــلى كه اكنون شروع به  ــود. نس به زودى موضوع اصلى آثار ادبى مي ش
نوشتن مى كند، نسلى شكست خورده، آرمان باخته و ازپاافتاده است. احمد 
ــل تعلقّ دارند.  ــرام صادقى به اين نس ــود، جمال ميرصادقى و به محم
ــندگان دهة 30 سايه  ــتر آثار نويس ــى كه بر فضاى بيش ــت و يأس وحش
ــت، در نخستين داستان هاى محمود نيز آشكارا ديده مى شود.  افكنده اس
ــته ها خواننده با آدم هايى روبه رو مى شود كه  گذشته از اين، در اين نوش
چهره هاى مشخّصى ندارند، لمس شدني نيستند و رفتار و گفتارشان كم 
و بيش ساختگى است. اين شخصيت ها كه تحت تأثير هدايت و چوبك 
ــده اند، موجوداتي درون گرا هستند كه نهايت آرزويشان مرگ  آفريده ش
ــا كوچك ترين رويداد  ــا از واقعيت هاى زندگى مى گريزند و ب ــت. آنه اس

ناگوار دست به خودكشى مى زنند (رهنما، 1388: 56).
احمد محمود (= احمد اعطا)، در مجموعه هاى اوّلش، «مول»، «دريا 
هنوز آرام است» و «بيهودگى»، تحت تأثير نويسندگان پيش از خويش، 
در ميدانى محدود قلم مى زند؛  امّا بسيار زود از زير اين تأثير و مسدوديت 
ــى محدود و مطرود مردم  ــت درمى آيد و با روايت از زندگ اين محدودي
ــرك بومى»  ــى اش، «زائرى زير باران»، «پس ــر ولايت در آثار ميان فقي
ــوب خون مى دمد و  ــك جن ــا»، رفته رفته در رگ هاى خش و «غريبه ه
ــهرها، خانه ها و  ــتاها و ش ــردش دوربين قلم قدرتمند خود در روس با گ
كارخانه ها، چهره هاى تمام رخ مردم محروم، اعمّ از كارگران، كشاورزان، 
ــى، 1377: 353 - 354)؛ تا  ــان مى دهد (حقوق بيكارگان، معتادان و...، را نش

ــايه ها (1353) مى پردازد. اين  ــتن رمان همس اينكه در دهة 50 به نوش
ــمتى است كه  ــه قس ــت از رمانى س رمان 500 صفحه اى، بخش نخس
بخش هاى ديگرش با نام هاى داستان يك شهر (1360) و زمين سوخته 

(1361) منتشر شده است.
ــت كه اندكى پس از  ــندگانى اس ــال ميرصادقى نيز يكى از نويس جم
ــتان هاى  ــارش پرداخت. چهار مجموعة داس ــار آث احمد محمود به انتش
ــم،  ــبز چش ــاهزاده خانم س ــب، ش ــافرهاى ش كوتاه از او با نام هاى مس
چشم هاى من خسته و شب هاى تماشا و گل زرد، به ترتيب به سال هاى 
1341، 1343، 1345، 1347 انتشار يافت. سه رمان نيز نوشت: درازناى 
ــب چراغ (1356) و بادها خبر از تغيير فصل مى دهند  ــب (1349)، ش ش
ــاده و راحت، درست و دقيق. تبحّر ميرصادقى  (1364)، همه با نثرى س
ــر كرده است، اساساً در  ــتان بلند و كوتاه كه منتش ــله داس در يك سلس
بازسازى فضا و روزگار سنّتى و كهن است. تجارب دست اوّل نويسنده، 
ــود را در عرصة ادبيات ثبت  ــل خ ــط كودكى و پرورش جوانان نس محي
ــنّتى، برخورد افق ها ميان  ــت. خانه هاى قديم، خانواده هاى س كرده اس
پدرانى كه مدافع سرسخت معتقدات نسل پيشينند، با فرزندانى كه نااميد 
ــوى جذبه هاى مضطرب كنندة جديد پرتاب مى كنند  و گيج، خود را به س

(سپانلو، 1381: 122).
ــت. صادقى  ــن دوره، بهرام صادقى اس ــندگان اي يكى ديگر از نويس
داستان هاى خود را بين سال هاى 1335 و 1345 نوشت و پس از آن، تا 
ــى گزيد. از بهرام صادقى تنها دو  هنگام مرگش در پاييز 1363، خاموش
كتاب بازمانده است: ملكوت و سنگر و قمقمه هاى خالى. امّا همين آثار، 
او را به عنوان يكى از چيره دست ترين داستان نويسان امروز ايران معرفى 
ــت كوتاه به تأثير از بوف كور هدايت و يكليا  مى كنند. ملكوت رمانى اس
ــنگر و قمقمه هاى خالى، مجموعة داستان هاى كوتاه  ــى؛ امّا س از مدرّس
ــت و بعضى از آنها از جملة مهم ترين  ــت كه كار اصلى صادقى اس اوس
ــت (حقوقى، 1377: 193).  مهم ترين  ــندگى امروز اس كارها در دنياى نويس
ــن لايه هاى  ــت وجو در عميق تري ــتان هاى صادقى، جس ــون داس مضم
ــت. اين جست وجو با  ــت هاى تاريخى اس ذهنى بازماندگان همة شكس
ــكل هاى بديع داستانى صورت مى گيرد  طنزى آميخته به فاجعه و در ش
(ميرعابدينى،1383: 311). جمله هاى دراز صادقى، كه از قول آدم هاى ورّاج 
ــود، روان شناسى پيچيدة آدم هايى را كه معمولاً بر لبة  قصّه رديف مى ش
تيغ يك دوران معيّن زندگى كرده اند، در پرتو وضعيات اجتماعى نمايش 
ــد و هيچ كس دقيق تر از او، روحيات بقاياى هزيمت يافتگان يك  مى ده
ــپانلو، 1381: 115). زبان  ــت بزرگ سياسى را تصوير نكرده است (س شكس
ــت ساده و گزارشگرانه، كه از خصوصيات ديگرى نيز  صادقى، زبانى اس
برخوردار است: گاهى به لحن توصيفى افسانه هاى كهن نزديك مى شود 
و زمانى بافتى نمايشى مى پذيرد؛ گاهى از عرفان مايه مى گيرد و زمانى 
ــابهت مى يابد؛ امّا در هر صورت، زبانى  ــينما مش به زبان تصويرى در س

دقيق، بى پيرايه و كاملاً پرداخت شده است (رهنما، 1388: 63).
ــگامان  ــوان يكى از پيش ــه عن ــد از او ب ــه باي ــرى ك ــندة ديگ نويس
داستان نويسى ياد كرد، هوشنگ گلشيرى است. وى با آشنايى تدريجى 



108
13

89 
آذر

  (1
58 

پى
(پيا

 44
ره 

شما
ت 
بيا

ه اد
 ما
اب

كت
108

13
89 

آذر
  (1

58 
پى
(پيا

8
44 

اره
شم

4
ات

دبي
ه ا
 ما
اب

كت

ــار چند داستان  ــى و رمان نو و با انتش ــيوه هاى جديد داستان نويس به ش
ــه، دخمه اى براى سمور آبى و خاصّه  كوتاه موفّق، همچون مثل هميش
مردى با كراوات سرخ، نظرها را به خود جلب كرد. آنگاه در سال 1348 
ــزا يافت و از آن پس با طبع و نشر  ــازده احتجاب آوازه اى بس با رمان ش
ــاه و نقد و فيلمنامه و رمان، به كار  ــتان كوت كتاب هايى چند، اعمّ از داس

خود ادامه داد. 
ــت كه  ــندگان اين دوره اس ــاعدى نيز يكى از نويس ــين س غلامحس
ــتان هايى  ــه دو گروه بخش كرد: الف. داس ــتان هايش را مى توان ب داس
ــل وقوع آنها، يا  ــتان هايى كه مح ــهر روى مى دهند؛ ب. داس كه در ش
ــتة نخست،  ــخصيت هاى دس ــت. ش ــتا و يا در جنوب ايران اس در روس
ــتاييان و  ــان و ولگردان، و قهرمانان گروه دوم، روس ــتر خانه به دوش بيش
ساحل نشينان جنوبند (همان). ساعدى در عرض بيست سال نويسندگى، 
ــنامه،  ــاه، رمان، نمايش ــتان كوت ــمّ از داس ــف، اع ــاى مختل در زمينه ه
ــت:  ــه و... كار كرد و كتاب هاى متعدّدى از خود به يادگار گذاش فيلمنام
ــى كلاه، پرواربندان، توپ،  ــت هاى ورزيل، آى باكلاه، آى ب چوب به دس
ــان و گور و گهواره  ــرس و لرز، عزاداران بيل، واهمه هاى بى نام و نش ت

و...، از جملة آثار اوست.
آخرين نويسنده اي كه نويسنده در اين كتاب از او نام مى برد، محمود 
ــد: اگر محيط روستا تنها بخشى از آثار  ــت. وى مى نويس دولت آبادى اس
ــتان هاى دولت آبادى زمينة همة آنها  ساعدى را تشكيل مى داد، در داس
ــنده، براى نشان دادن  ــت كه توجّهى را كه نويس ــود. ترديد نيس مى ش
ــته  ــتاييان معطوف داش ــتا و زندگى كم عرض و طول روس محيط روس
ــن حد نمى توان  ــندگان امروز ايران تا بدي ــت، در هيچ يك از نويس اس
يافت (رهنما، 1388: 68). دولت آبادى با كتاب هايى چون هجرت سليمان، 
ــفر، با شبيرو، عقيل  ــنه باباسبحان، گاواره بان، س لايه هاى بيابانى، آوس
ــد كامل)، ما نيز  ــلوچ، كليدر (10 جل ــل، از خم چنبر، جاى خالى س عقي
ــدة مردم سالخورده، خود را به عنوان  ــتيم و روزگار سپرى ش مردمى هس
ــنده اى پُركار معرفى كرد؛ خاصّه با جاى خالى سلوچ و رمان كليدر  نويس

از جملة نويسندگان مطرح ايران شناخته شد.
ــت نيرومند، پيراسته و  ــتان هايش زبانى اس زبان دولت آبادى در داس
ــتاب اين زبان  ــى كه حادثه اى روى مى دهد، بر ش ــر. هنگام انعطاف پذي
افزوده مى شود و زمانى كه محيط آرام و خمودة روستا توصيف مى شود، 

حالتى رخوت ناك و تا حدّى ملال آور مى يابد (رهنما، 1388: 70-71).
ــى در ايران  ــنده در پايان از آنچه دربارة تحوّلات داستان نويس نويس
ــد:  ــى پرداخته، نتيجه گيرى نموده و اين چنين مى نويس به بحث و بررس
«اگرچه سال هاى بين1300 و 1357 - و بويژه از 1320 به بعد - از نظر 
اجتماعى دورانى چندان آرام نبود، امّا كوشش نويسندگان ما دست كِم در 
يك زمينه بسيار ثمربخش بوده و آن، داستان كوتاه است. من مى خواهم 
ــعر، رمان و  ــواع گوناگون ادبى، اعمّ از ش ــا كنم كه در بين ان ــى ادع حتّ
نمايشنامه، هيچ يك از نظر كيفيت با داستان كوتاه قابل سنجش نيست 
و اين جايگاه ويژة داستان كوتاه را در ادبيات ما (دست كِم تا سال 1357) 

نشان مى دهد» (همان: 71-72).

ــندة معاصر را هم  ــده نمونه هايي از آثار  18 نويس وى، در كتاب ياد ش
آورده و دربارة انتخاب اين نمونه ها گفته است: «كوشش شده نمونه هاي 
ارائه شده شيوة كار نويسندگان را نشان دهد و ميزان كيفيت آثار آنان را 
بازنمايد» (رهنما، 1388: 72). دوستي خاله  خرسه از محمدعلي جمال زاده، 
سگ ولگرد صادق هدايت، گيله مرد بزرگ علوي، عنتري كه لوطي اش 
ــول پرويزي، ماهي و  ــلوارهاي وصله دار رس مرده بود صادق چوبك، ش
ــتان، جشن فرخنده جلال آل  احمد، شهر كوچك ما  جفتش ابراهيم گلس
احمد محمود، اين سوي تل هاي شن جمال ميرصادقي، گاو غلامحسين 
ــين مبارزه با بي سوادي  ــاعدي، صدا كه مي پيچد نادر ابراهيمي، ماش س
ــرخ  ــرام صادقي، مردي با كراوات س ــي، غيرمنتظر به ــدون تنكابن فري
ــنگ گلشيري، من هم چه گوارا هستم گلي ترقّي، لايه هاي بياباني  هوش
ــرف درويشيان و شاهنامه امين  محمود دولت آبادي، موتور برق علي اش
ــن در آخر كتاب،  ــده در اين كتابند. همچني ــري، نمونه هاي آورده ش فقي
ــندگان اين مجموعه، زندگينامة مختصري از آنها ارائه شده  دربارة نويس

است.

پى نوشت
* دانشجوي كارشناسى ارشد تاريخ. 

ــم (Naturalism) نهضتى ادبى بود كه تحت تأثير ناتوراليسم فلسفى  1. ناتوراليس
در اواخر قرن نوزدهم ميلادى در اروپا پديد آمد. بنيان گذار اين مكتب ادبى، اميل زولا، 
ــم، تمام پديده هاى هستى  ــت. به موجب اصول ناتوراليس ــندة فرانسوى، بوده اس نويس
ــت كه  ــت در محدودة دانش علمى و تجربى جاى دارند. اميل زولا اعتقاد داش در طبيع

رمان نويس هم بايد مثل دانشمندى كه در حال آزمايش است، داستان بنويسد.
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